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آزمون شكل گیری مفهوم ویگوتسكی 

" لوسیمونوویچ ویگوتسكی" درسال 1896 در اورشا متولد شد. تحصیلات عالی خود را در       دانشگاه های مسكو وشانیاوسكی دنبال كرد و درسال 1917 همزمان از دپارتمان علوم قضایی دانشگاه مسكو وتاریخ و فلسفه دانشگاه شانیاوسكی فارغ التحصیل شد. از همان ایام دانشجویی به مطالعه گسترده وعمیقی در زمینه های ادبیات وهنرو فلسفه، علوم اجتماعی، زبان شناسی دست زد. كار جدی ویگوتسكی به عنوان روان شناس از سال 1924 شروع شد. دراین سال او كارش را در موسسه ایالتی روان شناسی تجربی مسكو وآكادمی كرویسكایا شروع كرد وپس از آن در موسسه مطالعات كودكان معلول جسمی- روانی كه خود بنیادكاشته بود، مشغول كار شد. ویگوتسكی در موسسه عالی آموزش مسكو، لنین گراد وخاركوف تدریس می كرد واستاد موسسه روان شناسی مسكو بود. وی در سال 1934 بر اثر بیماری سل درگدشت.

آزمون شكل گیری مفهوم

ویگوتسكی این آزمون را به تفصیل شرح نمی دهد. بنابراین شرح آزمون ازكتاب تفكر مفهومی در اسكیزوفرنیا اثر "هانفمن وكازانین" انتخاب شده است. این آزمون در واقع فرایند مفهوم سازی یا  شكل گیری مفهوم را در آزمودنی می سنجد. به محض اینكه آزمودنی مطابق دستورالعمل شروع به كارمی كند، كار را با طبقه بندی بر اساس شكل یا رنگی انجام می دهد. اما مجرد اینكه توسط آزمونگر تصحیح می شود، وبه كشفی نایل می آید، كلمات از نظر او نماینده انواع معینی از مهره ها     می گردد ( مثلا " ژاس " نماینده بلند وبزرگ وغیره ) وبدین ترتیب مفاهیم تازه ای خلق می شوند كه در زبان وی نامی برای آنها وجود ندارد. بر هیمن روال شخص قادر می شود چهارنوع مهره را براساس كلمات بی معنی از هم جدا كند وآزمایش را به انجام برساند.

بنابراین كابرد مفاهیم از ارزش كاركردی معینی در توانایی لازم برای انجام این آزمون برخوردار است. با توجه به چگونگی گروه هایی كه آزمودنی تشكیل می دهد ونیز با توجه به روشی كه او در گروه سازی پیش می گیرد، می توان دریافت كه آیا وی واقعا در حل مساله از تفكر مفهومی استفاده می كند یا نه. تقریبا هر گامی كه در استدلال او به پیش نهاده می شود، درجابجایی مهره ها از جانب وی منعكس می شود. نخستین روی آوری آزمودنی به مساله، چگونگی برخورد او با مهره نمونه، پاسخ او به اصلاحی كه از سوی آزماینده صورت می گیرد، پیدا كردن راه حل همه این مراحل آزمایش داده هایی فراهم می آورد كه می توان از آنها به عنوان نشانه هایی از سطح تفكر آزمودنی استفاده كرد.

این آزمون از22 مهره چوبی تشكیل یافته است كه از لحاظ رنگ، شكل، ارتفاع وسطح با هم فرق دارند. در بین این مهره ها، 5 رنگی مختلف، 6 شكل مختلف، دونوع ارتفاع متفاوت ( بلند وكوتاه ) ودو اندازه مختلف از حیث سطح مقطعی ( بزرگ وكوچك ) وجود دارد. در زیر هر كدام از این  مهره ها یكی از این چهار كلمه بی معنی نوشته شده است. cev, mun, bik, lag آزمودنی این كلمات را نمی بیند.  

قسمت زیرین همه مهره ها بلندو بزرگ كلمه lag ، زیر همه مهره های كوتاه وبزرگ كلمه bik ، زیر همه مهره های كوچك وبلند كلمه mur و زیر همه مهر های كوچك وكوتاه كلمه vev نوشته شده است. این كلمات ربطی به رنگ و شكل ندارد. بخاطر آشنا نبودن تمام آزمودنیهای ایرانی به حروف انگلیسی،  در یكی از كلاسهای روان شناسی بالینی به ترتیب معادلهای " هام "، " ژاس"، " زیم"  و     " لوش" بجای این كلما انتخاب گردید. 

دراین آزمون، آزمودنی یاد می گیرد كه برای حل مساله محركهای معینی باید بر اساس برخی خصوصیات مشترك طبقه بندی گردد وتمام این محركها نام همسانی دارد. بنابراین آزمودنیها دراین آزمون فرضیه می سازد، آن را آزمایش می كنند ودرمورد آن تجدید نظر می نمایند وممكن است مفاهیمی را نیز شكل دهند. گاه این فرایند آنقدر سریع اتفاق می افتدكه كشف آن بجز از راه گزارشهای كلامی مفاهیمی كه فرد كشف می كند غیر ممكن می گردد.

ویگوتسكی و ساخاروف توانستند با استفاده از این ابزار ووسایل دیگر وبر اثر گزینش شیوه نگرش رشدی- تجربی، دوره ها ومراحل زیر را دررشد مفاهیم تشخیص دهند:  
	دوره ها
	مراحل یا مكانیسم ها

	1- شكل گیری توده ها بر اساس همتابینی                      
	1- آزمایش ولغزش

2- دسته بندی بر اساس مجاورت زمانی  ومكانی(تاثیرات بصری)

3- دسته بندی بر اساس تاثیرات كلی 

	2- تفكر گروهه ای 
(گروهه اندیشی)
	1- همخوان

2- گرد آمده تكمیلی
3- زنجیره ای
4- پراكنده

5- شبه مفهوم

	3- مفاهیم بالقوه
	1- انتزاع بر اساس حداكثر شباهتها

2- انتزاع بر اساس صفتی واحد

	4- مفاهیم واقعی                                                          
	استفاده ازكلمه درتركیب صفات انتزاع شده وتعمیم خصوصیتها


آزمون شكل گیری مفهوم ویگوتسكی درارزیابی بالینی نیز كاربرد دارد واز جمله می توان اختلال تفكر درافراد روان پریش رابسنجد.

نحوه اجرا ودستورالعمل آزمون ویگوتسكی
22 مهره را روی سطح مدور چوبی جلو آزمودین پخش كنید ( از هرنوع سطح چوبی با رنگ مات كه بر روی آن مهره ها گذارده شود، می توان استفاده نمود ). مهره ها باید در فواصل مساوی از یكدیگر به فاصله نیم تا یك اینچ قرار گیرند واز نظر رنگ واندازه خوب مخلوط شده باشند. 
مطالب زیر را برای اجرای آزمون بگوئید :

اینها چهار مهره هستند. هر مهره نامی دارد. این مهره ( برای مثال " لوش" برگردانیده شود ) "لوش" نامیده می شود. تكلیف شما این است كه این چهار مهره را پیدا كنید ودراینجا بگذارید.چهار سطح چهارگوشه میز را به او نشان دهید، شمامی توانید با انتخاب تمام مهره هائی كه فكر می كنید احتمالا به این نوع مهره " لوش " متعلق می باشد شروع كنید وآنها را دراینجا بگذارید ( اگر آزمودنی كاری نمی كند بهتراست دوباره تاكید كنید: " بخاطر داشته باش فقط چهار نوع مهره هست" ).

اگر آزمودنی در مورد تعداد مهره ها در هرگروه سئوال كرد توضیح دهید كه نیازی نیست تعداد مهره ها درهر گروه مساوی باشد. اگر آزمودنی سوال كرد كه آیا طبقه بندی منطقی وثابت است، پاسخ مثبت بدهید.اگر آزمودنی به وجود "معما" یا " حیله" مظنون است، بر وجود یك اصل تاكید كنیدو به او اطمینان بدهید. اگرآزمودنی در مورد زمان سئوال كرد، بگوئید كه محدودیت زمانی وجود ندارد. اگر آزمودنی درهرزمان در ضمن انجام آزمون به جای اینكه بر یك مهره متمركز شود به سازمان دادن مهره ها بطور همزمان پرداخت او را آزاد بگذارید كه این كاررا انجام دهد. اگر به نظر می رسد كه برای  انجام این كار بازداریهایی دارد، او را تشویق كنید كه آزادنه مهره ها را حركت دهد. با این شیوه ها، آزادی عمل آزمودنی را تضمین می كنیم چیزی كه لازمه رویكردی است برجسته وبرنامه ریزی شده از همان آغاز كل سیستم را نشانه می رود.

هنگامی كه آزمودنی تمام مهرهائی را كه امكان دارد "لوش" باشند انتخاب كرد ومهره ای را كه بیشتر خطاست برگردانید ( برای مثال از میان تمام مثلثهایی كه به نمونه اصلی اضافه كرده است، شما مهره " هام " را كه ازنظر ارتفاع واندازه با " لوش" فرق دارد، برگردانید ). بگویید: " من اشتباهت را نشان می دهم، بقیه مهرهائی كه اینجا قرار دارد ممكن است درست یاغلط باشد". اگر آزمودنی منتظر دستورالعمل های بعدی باشد بگوئید: " دوباره سعی كن تمام مهره هائی كه " لوش " است انتخاب كنی، یا می توانی مهره های " هام " را یعنی مهره ای كه برگردانده شده امتحان كنی یا هرنوع دیگری كه دوست داری امتحان كنی" وآزمودنی دوباره به روش كار آزادنه تشویق می شود. درامتحان بعدی، اگر ممكن است، مهره ای را كه متعلق به نوع متفاوتی از نوعی كه قبلا برگردانده شده است بر می گردانیم. بنابراین به آزمودنی پس از سه تصحیح ازهرنوع یك نمونه بدهید. دراین حالت، تمام مهره هائی را كه برگردانده شده است طوری قرار دهید كه اسامی آنها قابل دیدن باشد. هنگامی كه تمام مهرهای انتخاب شده برای یك گروه صحیح ( ضرورت ندارد كه تمام مهره های این نوع انتخاب شده باشد ) بگوئید: " آیا تمام این مهره ها " لوش‌ " هستند؟ اگر گروه همان بود كه قبلا بودیا درست كامل شده بود، بگوئید: حالا " هام " ها را انتخاب كن مانند روشی كه قبلا انجام دادی عمل كن. اگر گروه بطور نادرست، كامل شد، مانند قبل مهره ای را برگرانید. بطور كلی كوششها وخطاهائی را كه قبلا    بی دلیل انجام می گیرد تقویت نكیند، هرگاه كه انتخاب آزمودنی روشن نیست از او بخواهید، برای انتخابش دلایلی بیان كند واگر اواظهار نمود كه دلیلی ندارد برای اینكه از وقفه اجتناب شود باید گروه كاملا تصادفی برای تصحیح پذیرفته شود به همین دلیل هنگامیكه آزمودنیها از عمل خودداری         می كنند ( برای مثال مهره ها را جابجا نمی كنند ) قبل از اینكه آنها خودرا به كامل بودن وثبات        راه حلشان قانع كنند، وهر گاه آنها علائمی از طولانی كردن وقفه در عمل نشان دهند باید آنها را واداشت كه برخی از عقاید خود را امتحان نماید، حتی ا اگركاملا از آن راضی نباشند. وقتی كل آزمون باتمام رسید، درمورد اصول طبقه بندی سوال كنید واگر فقط یك خصوصیت گفته شد ( ارتفاع واندازه ) بدون توجه به اصلاحات كه برای بیان این عقاید بكار می رود ( ارتفاع، عمق یا بعد سوم، سطح یا اندازه ) روشن شود. هرگاه قرائنی نشان دهد كه آزمودنی تسلط برسیستم مورد نظر دارد دراین وضعیت تكرار تكلیف ضرورتی ندارد.

دستورالعملهای اضافی
برای بزرگسالان بیسواد، كودكان وهمچنین با گروههای خاص آزمودنی ها مانند بیماران روان پریش ابتدا با دستورالمعل استاندارد شده وعملكرد معمولی شروع كنید اگر با وجود این آزمودنی معنی تكلیف را درك نكرد، ضروری است كه توضیح بیشتری به صورتهای مختلف به منظور علاقه مندكردن او به انجام تكلیف داده شود. مسائل ضمیمه برای رفع اشكالات وسوالهائی كه اغلب بیماران روان پریش وافراد بهنجار بیسواد می پرسید وجوابهائی كه باید اداه شود ذكر می گردد.

1- تبیین ماهیت غیر تصادفی آزمایش 

الف- به آزمودنیهائی كه سعی می كنند با برگرداندن مهره وخواندن اسامی آنها مساله را حل كنند، باید تذكردهیم كه این كار را انجام ندهند. اگر رفتار آزمودنی باعث پیش بینی چنین روشی گردد، ما دستورالعمل رااینطور بسط می دهیم ومی گوییم: " اسامی زیر مهره ها نوشته شده است ولی شما نباید مهره ها را برگردانید وآن ر بخوانید".

ب- اگر درجواب این مساله آزمودنی بگوید كه: " پس چطور من می توانم بگویم؟" آیا اگرمهرها را بطور تصادفی انتخاب كند، برای مشخص شدن وبررسی اینكه آیا اوفقط حدس می زند كه آنها صحیح است یا اینكه توسط اسامی عمل می كند، مطالب زیر باید به او گفته شود: " بله، اما اسامی نماینده چیزی می باشد شما نمی توانید صرفا بوسیله حدس زدن آنها را بردارید. دلایلی وجود دارد كه چرا مهره ها نامهای یكسانی دارند و شما باید آن را پیدا نمایید".

ج- اگر برای آزمودنی تكرار این نوع توضیحات مفید نسیت، درنهایت به او بگوئید: " مهره ها نام واحدی دارند زیرا از بعضی جهات شبیه هم هستند دركنار یكدیگر قراردهید". این توضیحات فقط برای این داده می شود كه اعمال كاملا تصادفی یا عدم فعالیت آزمودنی خاتمه یابد. اگر آزمودنی بنا به دلایلی مهره های مختلف را كنارهم قرار دهد و اساس رنگ وشكل مشابه عمل نكند این توضیح داده نمی شود.

2- تبین احتمالات چند گانه انتخاب 

الف- اگر آزمودنی در مقابل دستورالعمل تمام " لوش " ها را انتخاب كنید، بپرسید شما منظورتان رنگهای مختلف مشابه است؟ یا شكلهای مشابه وغیره، آزمونگر جواب می دهد، این مساله مربوط به شماست كه مهره هائی را كه دریك گروه است پیدا نمائید، لازم نیست كه به شما بگویم امكان دارد كه رنگ یا چیز دیگری باشد.

ب- اگر این توضیح برای اینكه آزمودنی شروع به امتحان كند كافی نیست، آزماینده توضیح می دهد كه او می تواند هر فكری كه دارد آزمایش كند وسپس اضافه می كند، " هنگامیكه شما تمام مهره هائی را كه فكر می كنید احتمالا " لوش" است انتخاب كردید، من یكی را برمی گردانم وشما می بینید كه صحیح انتخاب كرده اید  یا غلط".

ج- بالاخره اگر آزمودنی دائما این توضیح را بد تفسیر نماید وآنها را به معنی رد عقیده اصلی خود تلقی كند و وجود احتمالات دیگر را درك نكند وهیچ كاری انجام ندهد، آزمانیده فقط می گوید" شما می توانید رنگ را انتخاب كنید".    

3- تبین معنی تصحیح 

الف- دراین موردآخر، مانند موارد دیگر، مفید است كه لااقل تصحیح اول را با جمله صریح 
زیر همراه كنیم" این یكی نام متفاوتی دارد مهره ای از نوع دیگر است، و" هام" آن را دراینجا  قرار    می دهیم".

ب- بهمان طریق با هر تصحیح اخطار درمورد مهره های نادرست تاكید می شود. به این ترتیب كه آزمانیده می گوید: " من می توانم در هر دفعه فقط یك مهره برگردانم، بقیه مهره ها امكان دارد صحیح یا غلط باشد ویا ممكن است بعضی ازآنها درست وبعضی غلط باشد، شما باید خودتان تصمیم بگیرید كه آنها را آنجا بگذارید یا بردارید". اگر آزمودنی مهره ها را همان جایی كه بودند باقی گذاشت، باید گاه گاهی در طی كوشهای بعدی به او یاد آوری كرد كه اوتائیدی در مورد اینكه این قرار دادن درست است نداشته است.

ج- در موارد افراطی هنگامی كه مهره ها بطورغلط در چهار گروه بگونه ای گرد هم آمده اند كه تصویررا مغشوش می كنند ومانع كوششهای بیش زای بعدی می شوند، مقتضی است به آزمودنی پیشنهاد شود كه مهره ها اشتباه را از تمام گروهها به غیر از یك گروه بردارد وتلاشهای بعدی خود را روی این گروه متمركز كند.

د- وقتی مهره سوم تصحیح شد یعنی زمانی كه چهارمین مهره برگردانده شود، آزماینده می گوید: " حالا شما از هر نوع مهره یك نمونه دارید. تمام آن مهره ها ( بقیه كه روی زمین قراردارد ) متعلق به یكی از آن چهار نوع است، شما باید هر مهره را درجایی كه به آن تعلق دارد قرار دهید".

هـ- آزمودنی كه كاركردهای مهره ای تصحیح شده را درك نمی كند آنها را دوباره برمی گرداند بطوریكه اسامی از دید پنهان گردد. آیا آنها را در گروهی از مهره ها با نامهای مختلف ( قابل دیدن ) قرار می دهد آزمانیده باید او را از این كار بازدارد.

4- پیدا كردن اصل

بعد از اینكه راه حل صحیح بدست آمد، گاهی اوقات آزمودنی هیچ بینشی نسبت به آن ندارد، آزمانیده چهار گروه را در مركز سطح دید آزمودنی بهم نزدیكتر می سازد تا بررسی آنها آسانتر گردد وسپس از او سئوال هائی به ترتیب زیر می پرسد:

الف- اصل: " این مهره ها چه وجه مشتركی دارند؟" یا "اینها چه وجه تمایزی دارند؟" اگر آزمودنی پاسخ دهد " توسط اسامی" مهره ها را برگردانید طوریكه اسامی دیده نشود وبگویید: " ولی اگر شما نتوانید اسامی را ببینید چطور؟ 

ب- تعریف: هر جوابی كه به اصل داده شد، آزماینده ازآزمودنی می خواهد كه انواع مختلف مهره ها را توصیف كند وبه او می گوید: "زیم" را توصیف كن " یا" چطوراین مهره ها با مهره های دیگر مقایسه می شوند؟ " اگرآزمودنی گروهی را بخاطر اینكه دارای شكلها ورنگهای مختلفی هستند توصیف كرد، درحالیكه قبلا اندازه را به عنوان اصل طبقه بندی ارائه كرده بود، آزماینده می تواند او را واداركند كه آن را برحسب اندازه توصیف نماید. درمورد آزمودنی ای كه قبلا اندازه را عنوان نكرده است، آزماینده سوالات بعدی را به ترتیب زیر می پرسد.

ج- خصوصیات مشترك: " چه چیزی در" زیم" ها مشترك است؟ " از چه نظر" زیم "ها مشابه هستند؟" اگرآزمودنی به تشابه رنگ یا شكل بین دو مهره از یك گروه اشاره كرده بگویید: " بله، اما از چه نظرتمام " زیم " ها شبیه یكدیگر هستند".
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